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 هـ.ش در اصفهان١٢٨٧شادروان دكتر كمال الدين جناب در 
چشم به جهان گشود. دوره ابتدايى و متوسطه را در اصفهان گذراند

 موفق به اخذ ديپلم گرديد. سپس در دارالمعلمين١٣٠٥و در سال 
 تأسيس شـد در١٣٠٧عالى (دانشسراى عالى بعدى) كـه در سـال 

رشته فيزيك و شيمى زير نظر دكتر محمود حـسـابـى بـه تـحـصـيـل
 در نظام وظيفه١٣١٠پرداخت و بعد از پايان دوره ليسانس در سال 

كه در آن زمان دوره اش يك سال بود به عنوان افسر وظيفه خدمـت
كرد. پس از آن در امتحان اعزام به خارج قبول شد و در فرانسه در
شهر نانسى پس از يك سال ليسانس فيزيك و رياضى گرفت و بعد

شروع به كار كرد و پس از يكدارموآ از آن به پاريس رفت و با استاد 
سال با كشتى به آمريكا رفت. در مورد چگونگى تحصيل فقيد سعيد
در آمريكا و بازگشت به ايران و تدريس ايشان در دانشگاه تهـران از
قول خـود ايـشـان مـى خـوانـيـم «… پـرس و جـو كـردم كـه رؤسـاى
دانشگاه ها چه كسانى هستند. شنيدم كه رئـيـس انـسـتـيـتـوى فـنـى

است. اين استاد به پاس نتـايـجـى كـه درميليـكـان كاليفرنيـا اسـتـاد 
پژوهش هاى مقدار بنيادى بار الكتريكى و در پديده فوتو الكتـريـك

 به دريافت جايزه نوبل فيزيك نايل١٩٢٣به دست آورده و در سال 
شده بود. تصميم گرفتم به آنجا بروم. به دفتر آقاى ميليكان رفتم،
به منشى او گفتم كه مى خواهم با آقاى ميليكان ملاقات كنم. گفت
«پنج دقيقه صبر كنيد… پنج دقيقه صبر كردم و بعـد رفـتـم خـدمـت
ايشان عرض ادب كردم. گفتم من ايرانى هستم و در فرانسه تحصيل
كرده ام. اما علاقه دارم كه در آمريكا به تحصيلاتم ادامه بدهم ايشان

تلفن زد و به ايشان گفت «آقاى جنابواتسون پذيرفت و به آقاى دكتر 
را مى فرستم خدمتتان، ايشان را راهنمايى كن». رفتم پـيـش آقـاى
دكتر واتسون. مداركم را ارائه دادم ايشان گفـت لازم اسـت شـمـا
امتحان بدهيد تا ببينم توانائى ادامه تحصيل براى دكـتـرى داريـد يـا
نه؟… سه تا از مواد را كه امتحان دادم دكتر واتسون گفت ديگر لازم

سيد جعفر مهرداد

page استفاده مى شود كه دو بعدى و به صورت فايل هاى (Bitmap

هستند و پس از قرار گرفتن بر روى هم نقشه اى را در اختيار دستگاه
مى گذارند كه براساس آن تصوير تمام نگـاشـت اطـلاعـات تـولـيـد
مى شود. پس از توليد نقشه سه بعدى، يك پرتو كه شامـل دو نـوع
ليزر مرجع و سيگنال است به سمت آن شليك مى شود و با برخورد
با پستى بلندى هاى اطلاعات براساس نقشه سه بعدى، اطـلاعـات

 عملىًرا به صورت تمام نگاشت ذخيره مى كند. اين روش كـامـلا
علاوه بر افزايش سرعت انتقال و ميزان ذخيره اطلاعـات، امـتـيـاز
ديگر هم دارد كه تغيير نكردن ابعاد ديسك ها است. ديـسـك هـاى
تمام نگارى ابعادى در حدود دى وى دى هاى معمـولـى دارنـد و از
همه مهم تر عمل ضبط اطلاعات و خواندن آن توسط دستگاه هـاى
تمام نگارى، بسيار كم هزينه است و طبق پيش بينى شركت اوپتوار،
استفاده از اين ديسك ها به زودى در ميان كاربرها رايج خواهد بود.

 سانتى متر است كه تفاوت چنـدان بـا١٢قطر اين ديسك ها حـدود 
قطر دى وى دى ها ندارد. اگر با دست به سطح پشتى يـكـى از ايـن
ديسك هاى تمام نگاشت نگاه كنيد مى توانيد رديp هاى اطلاعـات

ضبط شده به صورت سه بعدى ببينيد.
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ردُمِگفت كسى خواجه سنايى ب ردُردن اين خواجه نه كاريست خُم
كاه نبود آن كه به بادى رود

آب نبود آن كه ز سرما فسرد
گنج زرى بود در اين خاكدان

او كه جهان را به جويى مى#شمرد

روحانى و قضات كشور، كمى پوشيده مانده ولى تاريخ ايران آن را
هرگز از ياد نبرده است.

* * *
انجمن آثار و مفاخر فرهنگى و شاگردان دكتر جناب خواستند
جلسه بزرگداشتى براى استاد برگزار كنند. استاد در كمال مهربانى
و با تشكر از شاگردان تقاضا كردند كه از تشكيل اين جلسه صرفنظر
شود. اصرار شاگردان به پذيرش دعوت فزونى گرفت. سرانجـام
در برابر تقاضاى شاگردان، برخلاف انتظار استاد با تأثر فرمودند:
«اگر براى تجليل از من مجلسى برپا كنيد در آن شركـت نـخـواهـم
كرد.» تقاضاى مكرر شاگردان بى ثمر ماند. در ميان سكوت حاكم
بر جلسه، استاد بريده روزنامه اى را از كيp جيبى خود درآورد و به
دست يكى از شاگردان داد و همانند كلاس درس گفت «بخوان!»،
در روزنامه نوشته شده بود كه «… دختركى در اسلامشهر تهران بـه
علت نا آگاهى اولياى مدرسه و خانه از دبستان اخراج شده و بر اثر
تأثر شديد از دورى مدرسه و همشاگردان، خود را به آتش كشيده و
جان به جان آفرين تسليم كرده است…» سبب ناشادى خاطر استـاد
روشن شد. ايشان فرمودند: «در چنين اوضـاع، عـلاقـه اى بـراى

 قهرمان سازى ندارد» شمع وجودًتجليل از مفاخر فرهنگى و احيانا
 خاموش شد. ياد و١٣٨٥استاد پس از حدود يك قرن در شهريور 

نامش گرامى باد.

نيست بقيه مواد را امتحان بدهيد و مى توانيد ثبت نام كنيد… موضوع
رساله دكترى من واكنش دوترون (يون دوتريوم) با نيتروژن بود كار
با شتاب دهنده با اختلاف پتانسيل يك ميليون ولت. حاصل آن توليد
نوترون بود و كار ما اين بود كه توزيع نوترون را بـراى انـرژى هـاى
مختلp تعيين كنيم… يكى از درس هاى ما اسپكتروسكوپى بود بـا

به ما مكانيك كوانتومى درس مى داد وپنهايمر ُبوون ااستادى به نام 
بسيار با استعداد بود و بعدها مدير فنى ساخت بمب اتمى شد. پس
از گرفتن درجه دكترى از راه اروپا به ايران برگـشـتـم و در ايـران بـا
سمت دانشيارى در دانشگاه استخدام شدم… پس از اسـتـخـدام در
دانشگاه تهران در سال پنجم دانشيارى، استاد رشته فيزيك هسته اى
شدم. ولى گفتند به تخصص هسته اى و اتمى نياز نداريم و با استادى
در درس مكانيك موافقت كردند. ابتدا مكانيك و نـور را تـدريـس
مى كردم ولى بعد تدريسم منحصر شد در مكانيك…». (رجوع شود

).١٣٧٦ سال ٤٣به رشد آموزش فيزيك شماره 
به اشاره تأمل برانگيز شادروان دكتر جناب در تدريس مكانيك

» تأليp اين استاد گرانقدرمكانيك فيزيـكبايد اضافه كنم، كتاب «
 انتشار يافتـه، از كـتـاب هـاى درسـى مـعـدود و١٣٢٨كه در سـال 

انگشت شمار دانشكده علوم تا اين زمان بوده است.
* * *

، آقـاى١٣٣٢ مرداد ٢٨حدود نيم قرن پيش بـعـد از كـودتـاى 
دكتر جناب به اتفاق يازده نفر از استادان دانشگاه تهـران ـ بـه عـلـت
صدور بيانيه و اعتراض به انعقاد قرارداد نفتى بيـن دولـت كـودتـا و
 ـمنتظر خدمت شدند. امضاءكنندگان كنسرسيوم شركت هاى نفتى 

 را صحنه سازى اعلام داشتنـد و١٣٣٢ مـرداد ٢٨اين بيانيه وقايـع 
معتقد بودند كه دولت ملى ايران را خارجيان از كار انداخته و دولت
دست نشـانـده خـود را سـر كـار آورده انـد. اقـدام وطـنـخـواهـانـه و
افتخارآميز اين استادان همراه گروهى از شـخـصـيـت هـاى مـلـى و

اند شادرواي به
يندلا لاكمركتد  باجنـــ


